
 

 

النفعقابلمطالبهنيستعدم
 

 محمد هاشم صمدي اهري
 
 

 :چكيده
در )هاي عمومي و انقلاب    دادگاهآيين دادرسي  قانون 515 ي ماده 2 ي براساس تبصره

 .النفع قابل مطالبه نيست خسارت ناشي از عدم، 1731مصو  ( امور مدني

ن آيين دادرسلاي ملادني ايلاران    در قانو تازگي بهكه « النفع عدم »اصطبح  براي گذار قانون

دانلاان و   كلاه بلاين وقلاو     است ده است و همين موضوع سبب شدهنياوروارد شده، تعريفي 

نظر وجلاود   النفع اختبف عدممصاديق  ي و در زمينه بروز نمايدقضات اختبف نظر شديدي 

 .شده استمتناقض  يدر عمل منجر به صدور آرا مسألهبدين سبب اين  و داشته باشد

النفع در وقو  اسبم و فقه اماميه به تفصيل مورد بحلا  و بررسلاي قلارار     ح عدماصطب

نظرات فقهلاي   ايم نمودهسعي  ابتدا در اين مقاله .است شدهگرفته و نظرات مختلفي نيز ابراز 

ي  كه با عرف جامعه و منطق وقوقي و سيره ولّيراه  بعد با هم مقايسه كرده و را و وقوقي

به اين اميد كه شبهات نظري و مشكبت عمللاي   به دست دهيماشد، هماهنگي داشته ب عقب

صبح، در اين زمينلاه اقلادام مزم    النفع مرتفع گردد و عاملي باشد تا مراجع ذي موضوع عدم

 .معمول دارند

لالا منلاافع    لالا منلاافع محقلاق    لالا ضلارر و زيلاان    لالا خسلاارت   النفلاع  علادم  :واژگان كليدي

 .الحصول لا منافع محتمل الحصول ممكن

                                                 
 عضو هيآت علمي دانشگاه آزاد اسبمي واود تهران مركزي 
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هلااي عملاومي و انقلاب      قلاانون آيلاين دادرسلاي دادگلااه     515 ي ماده 2 ي هتبصر

النفع چنلاين   عدم قابليت مطالبه عدم ي در امور مدني در زمينه 21/1/1731مصو  

 : مقرر داشته است

 «...النفع قابل مطالبه نيست  خسارت ناشي از عدم »     
 

انون آيلاين دادرسلاي   فصل اول از بلاا  نهلام قلا    ي م اولين ماده.د.آ.  515 ي ماده

. مدني است كه تحت عنوان مطالبه خسارت و اجبلاار بلاه انجلاام تعهلاد آملاده اسلات      

النفع در سه قسمت مشتمل بر تعريف و كاربرد ايلان اصلاطبح    مطالب مربوط به عدم

 :گيرد و وقو  ايران مورد بررسي قرار مي( فقه اماميه)در وقو  اسبم 
 

 ـ تعريف1

عدم منفعت است كه در اصلاطبح وقلاوقي نيلاز بلاه     در لغت به معناي النفع  مدع

 . همين معنا استعمال شده و از معناي لغوي آن چندان دور نيفتاده است

النفع در وقو  مدني، مسئوليت مدني، آيين دادرسي مدني و آيلاين   اصطبح عدم

 .دادرسي كيفري اثرات عملي و كاربردي فراواني دارد

ارت اسلات از ورملاان منلاافعي كلاه بلاه      در وقو  عبلا  1النفع تعريف اصطبح عدم

اوتمال قريب به يقين، وسب جريان عادي امور و اوضلااع و اولاوال خلااا، اميلاد     

اي خصوصلاا    علاده  ي اين تعريف با عقيده 2.وصول به آن، معقول و مقدور بوده باشد

اماميه چندان هماهنگي و سازگاري ندارد كه توضيح آن بلاه شلارح    يگروهي از فقها

 .آتي خواهد آمد

                                                 
 .  Manque a gagnerيا Lucru cessansالنفع  عدم. 1
 .2553، ا 4ترمينولوژي وقو ، ج  لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در  جعفري  .2
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خسلاارات ناشلاي از علادم     النفع از جمله مسائلي است كلاه در بلاا    موضوع عدم

انجام تعهد و در مبحلا  الزاملاات قلاراردادي و قيرقلاراردادي قلاانون ملادني و آيلاين        

 .دادرسي مدني و كيفري موقعيت بح  و بررسي دارد

 : گويد خصوا مي م در اين.  221 ي ماده

تعهد نمايد كلاه از انجلاام   د يا ناگر كسي تعهد اقدام به امري را بك »

صورت تخلف مسئول جبران خسلاارت رلارف    امري خودداري كند، در

كه جبران خسارت تصريح شده يا عرفلاا  بلاه    مقابل است، مشروط بر اين

 .«تصريح باشد و يا بر وسب قانون موجب ضمان باشد ي منزله

 

خصوا خسارت  در 1717قانون آيين دادرسي مدني مصو   327 ي در ماده

 : ضرر مقرر گرديده بوديا 

از بين رفلاتن ملاالي باشلاد يلاا بلاه       ي ضرر ممكن است به واسطه... »

 . «شده است فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد واصل مي ي واسطه
 

مثلاال   بلاراي  ؛عدم انجام تعهد ابهام چنلاداني نلادارد   ي از بين رفتن مال به واسطه

قرارداد ومل محصول خلاود را   ومل و نقلي ي اي يا مؤسسه هرگاه كسي با كارخانه

 ،اجراي تعهد برايومل و نقل  ي از محل توليد به محل ديگر منعقد سازد و مؤسسه

انه كام را آماده نكرده باشد و ولي كارخ ،هايي به محل توليد كام اعزام نمايد كاميون

ر اثر عدم انجام تعهد كارخانه و تحويل ندادن كام خسارات مالي مثل تللاف بنلازين   ب

ومل و نقل وارد گلاردد، در ايلان    ي يا گازوئيل يا استهبك كاميون و قيره به مؤسسه

صورت به علت تلف مال، متعهد و ررف قرارداد مسئول جبلاران خسلاارت اسلات و    

 ي نظر از ضمانت اجراي تخلف ررف قرارداد به استناد قاعده تواند صرف متضرر مي
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زيرا متخلف  ،را مطالبه كند شده دم نيز خسارات وار.  771 ي ماده تسبيب مقرر در

 .سبب تلف مال متعهدله شده است

 :دارد به اين شرحاما منفعت و وصول آن، اشكال مختلف و گوناگون 

تعهلاد محققلاا  عايلاد    آن منفعتي است كه در صورت انجام  ،منفعت محقق (الف

مثال اگر تلااجري يكصلاد هلازار ليتلار سلام دفلاع آفلاات نبلااتي          براي شود؛ متعهدله مي

سموم دفع آفات خريلاداري كنلاد و فروشلانده     ي توليدكننده ي مستاني را از كارخانهز

كارخانلاه آن را در   املاا  ،تعهد كرده باشد سم توليد شده را اول آذرماه تحويلال دهلاد  

توانلاد از   بر اوتمال داشتن وق فسخ معامللاه ملاي   متعهدله عبوه ،موعد تحويل ندهد

ان تقويت منفعت محقق و مسلم كه از ه خسارت عدم انجام تعهد، تحت عنودفروشن

واصل فروش و تحصيل سلاود، محلاروم گرديلاده اسلات مطالبلاه كنلاد كلاه از رريلاق         

علادم  . كارشناسي ميزان آن با توجه به نرخ فروش سم در بازار مشخص خواهد شلاد 

تحصيل سود يا فوت منفعت، ضرر نام دارد كه متأسفانه اين امر مهم در قانون آيلاين  

 ي در قسمت اخير ملااده  ، اماتعريف نشده است 1731مصو  دادرسي مدني جديد 

جلاه دقيقلاي عملال آملاده بلاود و      قانون آيين دادرسي سابق بلاه ايلان موضلاوع تو    327

دانسلات   كه اشاره شد، فوت مال يا تفويت منفعت را ضرر يا خسارت مي گونه همان

 .ي بسيار كارساز و مفيد بوديكه از نظر قضا

وجلاود آن  گردد كلاه مقتضلااي    عتي ارب  ميبه منف ،الحصول منفعت ممكن (ب

بعضي از فقهاي شيعه از . الوصول نباشد الحصول يا مسلم قطعي اما ،فراهم شده باشد

الطالب و شهيد اول در كتلاا  قواعلاد و صلااوب    منيةدر كتا   1جمله مرووم نائيني

اند كه وقتي موجبات و مقتضيات ضرر بلاه رلاور كاملال فلاراهم      بر اين عقيده 2رياض

                                                 
 .المسائل، مبح  قصب رباربايي، سيد علي، رياض -2                    .117، ا 2نائيني، منيةالطالب، ج  -1
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، ضلارر  «قاعده مضلارر » الحصول تفويت گرديده و براساس  كنباشد منفعت ممشده 

 .گونه منافع بايد جبران گردد ناشي از تفويت اين

يه نيلالاز تفويلالات منلالاافع  ي قضلالااي كلالال وقلالاوقي و تلالادوين قلالاوانين قلالاوه     ي اداره

شلايعه، خسلاارت تلقلاي و قابلال      يالحصول را به تبعيت از اين گلاروه از علملاا   ممكن

مثال عنلاوان كلارده اسلات درختلااني كلاه شلاكوفه دارنلاد،         براياست و مطالبه دانسته 

ها مقتضي تبديل به ميوه شدن و به محصول رسيدن درختلاان را فلاراهم    آن ي شكوفه

زيرا به وكم عادت در آينلاده   ،آيد شمار مي ساخته است و ميوه و منفعت درخت به

علارف و قلاانون در    ه منلاافع را گونلا  شود كه اين د، ميوه ايجاد ميهاي موجو از شكوفه

گونه منافع را تلف كند بايد خسارت ناشي  داند و چنانچه كسي اين وكم موجود مي

انلاد كلاه    الحصلاول ناميلاده   منافع ممكن بدان سبباز اقدام خود را جبران كند و آن را 

هاي درختلاان در علارف    مثال شكوفه براي. الوصول نيست فعب  موجود نبوده و قطعي

 اما ممكن است توفان يا سلارماي شلاديد يلاا تگلار  آن را     ،تضي وجود ميوه استمق

 املاا  ،شلاوند  اما منافعي هستند كه بلاه اوتملاال قلاوي در آينلاده ايجلااد ملاي       ،ضايع كند

 .گويند الوصول نمي گونه منافع را محتمل اين

رود بلاه وجلاود آيلاد و     منافعي هستند كه اوتمال ملاي  ،الوصول منافع محتمل (ج

مثال اگر كسي تعهد كرده باشد مقداري آرد  براي ؛يايدوجود ن اوتمال هم دارد كه به

بلاه   املاا  ،پزي در اول اسفندماه تحويل دهلاد  شيريني ي مخصوا شيريني به كارخانه

تعهد خود عمل نكرده و در نتيجه كارخانه نتوانسته باشد شيريني تهيلاه و بلاه موقلاع    

شلايريني در   يعني در زمان خاا نزديك به عيد نوروز بفروشد و بعد از موعد مقرر

به او خسارت واقلاع شلاده و سلاود     نظربازار با تنزل قيمت مواجه شده باشد، از اين 

 سلاخن بلاه   گوينلاد؛  النفع ملاي  گونه زيان را عدم نظر عايد وي نشده است كه اين مورد

 .مقتضي منفعت ادعايي متعهدله در آرد موضوع تعهد وجود ندارد ،ديگر
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صورت وفلااي بلاه    منافع در سلم بودناثبات مالنفع در شكل  دشواري دعوي عدم

توان سير متعارف امور را معيار اوراز آن قرار داد و در ديلاد علارف    عهد است و نمي

 .نيز مسلم نيست كه وصول منافع وتمي و نزديك به يقين باشد

الوصلاول يكلاي نيسلاتند و منلاافع      الحصلاول و محتملال   منافع ممكن ،با اين ترتيب

م .د.آ.  515 ي ملااده  2 ي اند كه برابر صدر تبصره يدهالنفع نام الوصول را عدم محتمل

ك قابلال  .د.آ.  1 ي ملااده  2وسب بند  الحصول ولي منافع ممكن ،قابل مطالبه نيست

 1.مطالبه است

 النفع در حقوق اسلام و فقه اماميه ـ عدم2

 ، املاا النفع يك اصطبح فقهلاي اسلات   در مقام توضيح مزم است گفته شود، عدم

ن تعريف قانوني وارد قانون آيين دادرسي مدني ايران شده است و اين اصطبح بدو

النفلاع كلاه در فقلاه عنلاوان خلااا و       اصلاطبح علادم   ي اسبم در زمينه يدر بين فقها

گرفتلاه، در آثلاار و    مضرر مورد بح  قرار ي در با  قصب يا قاعده ومستقلي ندارد 

 .مصاديق آن اختبفات شديدي وجود دارد

كتلاا    4المسائل، رياض 3جواهرالكبم، 2امسبم، نظير شرايعدر كتب معتبر فقهي 

و  10عنلااوين  9تحريرالوسلايله،  8الغصلاب،  رسالة 7الشتات، جامع 6تذكرةالفقهاء، 5قواعد،

                                                 
 .ي قضاييه كل وقوقي و تدوين قوانين قوه اداره 24/11/1775لا  11571/3ي شماره  نظريه. 1
 .شرايع، محقق قمي، چاپ سنگي. 2
 .، شيخ محمدوسن نجفي73م، ج جواهرالكب. 7
 .، سيد علي رباربايي2المسائل، ج  رياض. 4
 .قواعد، عبمه ولي. 5
 .، عبمه ولي2الفقها، ج  تذكرة. 1
 .الشتات، ميرزاي قمي جامع. 3
 .الله رشتي رسالةالغصب، ميرزا وبيب. 7
 .تحريرالوسيله، امام موسوي خميني. 1
 .1عناوين، ميرفتاح مراقي، ج . 15
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مضلارر و قصلاب    ي ب فقهي اماميه و اهل سنت تحت عنلااوين قاعلاده  بسياري از كت

ت بلادون  فقهلاي، قضلاا   ينظرات متفاوتي ابراز شده اسلات كلاه بلاا وجلاود كثلارت آرا     

 قضلاايي گيلاري   النفع در قوانين مربوط اوتمام  در تصلاميم  مشخص شدن ودود عدم

. گلاردد  دچار سردرگمي خواهند شد و وقو  مردم جامعه در اين رابطه تضلاييع ملاي  

متهافلات، ريي   ياثلار صلادور آرا   بلار البته ممكن است پس از گذشلاتن سلااليان زيلااد    

ين فاصلاله يقينلاا  وقلاو  فراوانلاي     ولي در ا ،كشور ايجاد شود وودت رويه در ديوان

 .تضييع خواهد شد

 ي خصلاوا قاعلاده   بعد از بح  مفصل در 1نمونه، يكي از فقهاي عاليقدر براي

است تلاا تفلااوت بلاين     در صدد برآمده« الضرر و الضرار » ي معروف مضرر يا قاعده

 :گويلاد  النفع را مشخص كند كه در ايلان زمينلاه ملاي    النفع يا اصطبوا  عدم ضرر و منع

گردد و بلاين ايلان دو    النفع و قاعده ضرر مشاهده مي عدمي  تفاوت روشني بين قاعده

هر چيلازي كلاه    :كند خاررنشان مي چنين هموي  ؛نه تناقض ،عنوان تضاد وجود دارد

شلاود و در واقلاع در صلادد بيلاان آن اسلات كلاه        ايجاد منفعت نكند ضرر تلقلاي نملاي  

 :دهد النفع ضرر نيست و در اين زمينه توضيح مي عدم

اگر چيزي بالفعل وجود نداشته باشد و يا بالقوه نزديك به فعليت در بين نباشلاد  

ولي قابل و امكان بلاراي وصلاول باشلاد و املاري ملاانع       ،كه به آن ضرري وارد گردد

ضلارر   بنلاابراين،  ؛نه عامل ورود ضلارر  ،وصول آن شود، آن امر مانع ايجاد نفع است

 :فرمايلاد  مصدا  و مثال مي براي. زم باشدجبران آن و رفع ضرر مشود تا  محقق نمي

اگر شخصي زميني داشته باشد و بخواهد آن را معمور و آباد يا اويلاا كنلاد و علااملي    

البته مانع تسلال  وي بلار مللاك     ؛كند مانع آن شود، ورود ضرر به مال تحقق پيدا نمي

كننده وق سلطنت او، بر مال وي است كه بح  ديگري دارد و بلاه آن ضلارر    تفويت

                                                 
 .71سيد ميرعبدالفتاح وسيني مراقي، عناوين، جلد اول، عنوان دهم، ا  .1
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اگر كسي ملك و زملاين آبلاادي داشلاته     ، اماگردد مضرر ارب  نمي ي قرر در قاعدهم

باشد و عاملي مانع محافظت مالك شود، تا خرا  گردد در اين صورت عمل عاملال  

 .آور در مال و ملك مالك است ضرر

النفلاع ضلارر محسلاو      در وقو  اسبم به نظر اكثر فقهاي اماميه علادم  ،بنابر اين

 .مضرر بوده و قابل جبران باشد ي ول قاعدهشود تا مشم نمي

نظر مشهور در اين زمينه اين است كه ضمان ناشي از اتلابف و تسلابيب مربلاوط    

به مواردي است كه مورد اتلابف يلاا تسلابيب ملاال موجلاود باشلاد و منلاافع هرچنلاد         

 ، از ايلان رو الحصول باشد، چون هنوز موجود نيست تا تلف بر آن صد  كند وتمي

زيرا اتبف يا تسبيب وقتي موجب ضلامان   آيد، وجود نمي موضوع به ضماني در اين

نع است كه مال موجود اعم از عين يا منفعت موجود از بين برده شود و اگر كسي ما

اتبف يا  ي فع به وجود نيامده است مشمول قاعدهوصول منافعي گردد چون اين منا

 ي عبلاارت ديگلار قاعلاده   بلاه  . گلاردد  مضرر نملاي  ي تسبيب و در نتيجه مشمول قاعده

اتبف و تسبيب و آثار و اوكام آن را منحصرا  ناظر بر عين و منفعت موجود معرفي 

صاوب جواهر معتقلاد  . اند و تلف بالمباشره يا بالتسبيب مال را موجب ضمان دانسته

قير وق جلوگيري كند براي شخص  اي من است اگر كسي از فروش كامي فروشنده

بر جبران خسارات وارده ناشلاي از كسلار قيملات يلاا      هدي مبنيمانع از فروش كام تع

شود و وبس صنعتگر تفويلات ملاال بالمباشلاره يلاا بالتسلابيب       تلف آن كام ايجاد نمي

. توان براي عامل، ايجلااد ضلامان نملاود    مضرر نمي ي و با قاعده 1گردد محسو  نمي

و معتقلاد  با نظر صاوب جواهر و قول مشهور موافقلات دارد   2ميرزاي قمي چنين هم

هملاان   يعنلاي  ،شود، مضمونه نيسلات  قرامت منافعي را كه از كسب واصل مي :است

                                                 
 .، با  قصب73جواهرالكبم، شيخ محمدوسن نجفي، ج  -1
 .الشتات، ميرزاي قمي، چاپ سنگي، با  قصب جامع -2
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 :و در عين وال، عقيلاده دارد كند  مثال صاوب عناوين و صاوب جواهر را تكرار مي

اگر شخص ديگري را وبس كند و ملاانع از عملال داراي منلاافع گلاردد، در صلاورتي      

زيلارا در ايلان    ،ده كلارده باشلاد  ضامن است كه در مدت وبس از منافع محبوس استفا

صورت منافع واصل شده و موجود را تفويت كرده يلاا از آن بهلاره بلارده اسلات كلاه      

صلااوب شلارايع،    .النفلاع مصلادا  پيلادا كنلاد     رد تلاا علادم  منافع قيرموجود مصدا  ندا

 1.اند اي ديگر از اين نظريه ررفداري كرده صاوب عناوين و عده چنين هم

مثال  براي .تفاوت است الوقوع و قير آن ع محققنظر ديگر آن است كه ميان مناف

يق وبس سبب تفويت منافع وي گلاردد،  راگر كسي عادتا  اجرتي دارد و ديگري از ر

 وگرديلاد   شد، منافع براي وي واصل ملاي  يعني اگر شخص وبس نمي ؛ضامن است

 املاا  ،فرد، ضامن منافع است و بايد آن را جبلاران كنلاد   ي كننده ، وبسدر اين صورت

شلاد منلاافعي از    مثب  اگر شخص ولابس نملاي   ،س سبب تفويت منفعتي نباشدوب اگر

بلاا   2.آيلاد  وجود نمي كرد، در اين صورت ضمان و تعهدي به آزادي خود تحصيل نمي

النفع قابلال مطالبلاه اسلات و ولابس      اي از فقها معتقدند خسارت عدم عده ،اين ترتيب

 .شخص آزاد سبب ضمان خواهد بود

لف فقهاي اماميلاه در مجملاوع قلاول مشلاهور كلاه دعلاوي       با توجه به نظرات مخت

شود و مسئوليتي براي  النفع خسارت محسو  نمي اجماع نيز شده اين است كه عدم

 اما. «النفع ليس بضرر عدم»  :رور خبصه النفع وجود ندارد و به جبران خسارات عدم

ترديلاد  قول مشهور با توجه به ذكر مصاديق از جانب فقهاي ررفدار اين قول جلااي  

پلاذيرفت   تلاوان  نملاي زيرا  ق اجتماعي سازگاري ندارد،دارد و با اصول وقوقي و منط

كنلاد موجلاب    بازداشت كارگر يا صنعتگري كه با كار و تلابش تحصلايل درآملاد ملاي    

                                                 
 .1و  5ي  ، مسأله2الله، تحريرالوسيله، جلد  ، موسوي خميني، روح15ميرفتاح، عناوين، عنوان  -1
 .  رياض، چاپ سنگي، با  قصبكتا -2
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و قيرقابل مطالبه محسلاو    شود النفع تلقي ضمان نباشد و منافع اين قبيل افراد عدم

 .گردد

 

 رانحقوقي اي نظامالنفع در  ـ عدم3

در قوانين ملادني و آيلاين دادرسلاي ملادني ايلاران، در موضلاوع        كه توان گفت مي

النفع، قول مشهور فقهاي اماميه كه شرح آن گذشت، بلاه عللات علادم انطبلاا  بلاا       عدم

  وعمللاي پذيرفتلاه نشلاده     ي اصول وقوقي و مغلاايرت بلاا منطلاق اجتملااعي و رويلاه     

 .گردد قابل مطالبه محسو  ميالنفع، قير عنوان عدم الحصول به منحصرا  منافع محتمل

م قابل استناد است كلاه چنلاين مقلارر داشلاته     .  221 ي در تأييد نظر مذكور ماده

 : است

اگر كسي تعهد اقدام به امري بكند يلاا تعهلاد نمايلاد كلاه از انجلاام       »

در صورت تخلف مسئول خسارات رلارف مقابلال   امري خودداري كند، 

شده و يا تعهد عرفا  به كه جبران خسارات تصريح  مشروط بر اين ،است

 .«تصريح باشد و يا بروسب قانون موجب ضمان باشد ي منزله

 

ر اثلار تخللاف   بخسارت عنوان شده در اين ماده به معناي ضرر و زياني است كه 

گلاردد و منظلاور از مسلائوليت، خسلاارت      متعهد از مفاد قرارداد به متعهدللاه وارد ملاي  

ر اثلار تخللاف متعهلاد از    بزياني است كه  بيني شده در اين ماده به معناي ضرر و پيش

بيني شلاده   گردد و منظور از مسئوليت، خسارت پيش مفاد قرارداد به متعهدله وارد مي

 .در اين ماده مسئوليت جبران مطلق ضرر يا خسارت وارده است

اشاره شده، مبح  دوم از فصل سوم از با  اول از قسمت دوم  ي عبوه بر ماده

به خسارات واصله از عدم اجراي تعهد كه اوكام و شلاراي   كتا  دوم قانون مدني 
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بيني گرديده، اختصاا يافته است كلاه   م به تفصيل پيش.  275تا  221آن در مواد 

 .مؤيد نظر مذكور است

متخلف از تعهد در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن ممكن است 

ين يلاا منلاافع باشلاد و گلااهي     ضرري به مال متعهدله وارد كند كه مال ممكن است ع

ممكن است تخلف از عقد باع  جللاوگيري از وصلاول منلاافع مسلالم باشلاد و اگلار       

موضوع تعهد تأديه وجه نقد اعم از پول رايج در ايران يا پول كشورهاي بيگانه نظير 

م ملاديون را بلاه   .  221 ي تواند با رعايلات ملااده   واكم مي 1دمر، فرانك، پوند باشد،

ه از تلاأخير در تأديلاه محكلاوم نمايلاد كلاه ايلان خسلاارت را        جبران خسلاارت واصلال  

 .الحصول تلقي كرده و مطالبه آن را قانوني دانسته است گذار محقق قانون

قلاانون آيلاين    323 ي خسارات واصل از عدم انجلاام تعهلاد در ملااده    ي در زمينه

 : چنين آمده است 1717دادرسي مدني مصو  

مدعي ضلامن دعلاوي    در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد نيست و »

نمايد و  المثل و خسارت، از جهت عدم تسليم خواسته مي مطالبه اجرت

المثل يلاا خسلاارت    كه موضوع دعوي مستقب  اجرت در صورتي چنين هم

باشد، دادگاه ميزان خسارت  ناشي از عدم انجام ععهد و يا تأخير آن مي

 .«را پس از رسيدگي معين كرده، وكم خواهد كرد

 

 : همين قانون آمده است 327 ي در ماده

دهد كلاه ملادعي خسلاارت     در صورتي دادگاه وكم خسارت مي... »

واسطه ناشي از علادم   ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بب

 ...به بوده است  انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم محكوم

                                                 
 .كشور عالي ديوان 4/7/1757لا  15ريي وودت رويه قضايي شماره  -1
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ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشلاد يلاا بلاه واسلاطه     

 .«شده است شدن منفعتي كه از انجام آن واصل مي تفو

ضرر يا خسارت وارد شده ممكن است به علت تللاف و از بلاين رفلاتن     ،بنابراين

 .مالي باشد و يا به سبب فوت شدن منفعتي ناشي گردد
 

 نخست ـ تلف مال

 ،مثلاال  براي. ر اثر عدم انجام تعهد ممكن است تحقق پيدا كندباز بين رفتن مال 

 ،الفسادي را از محلي به محل ديگر ومل كند تعهد كرده باشد كامي سريع اگر كسي

ر اثر عدم انجام تعهد ومل، كامي متعهدله فاسد گلاردد، در ايلان صلاورت ملاال     ب اما

كه متعهد  مگر آن ؛متعهدله از بين رفته است و متعهد مكلف به جبران خسارت است

از ويطلاه اقتلادار او بلاوده اسلات     اي كلاه دفلاع آن خلاارج     وادثه ي ثابت كند به واسطه

خسلاارت   ي ر اين صلاورت محكلاوم بلاه تأديلاه    نتوانسته به تعهد خود عمل كند كه د

در مورد از بين رفتن مال به علت عدم انجام تعهلاد   .(م.  221 ي ماده)نخواهد بود 

ملاال متعهدللاه   گرفلات   يعني اگر تعهد انجام ملاي  ؛وجود رابطه سببيت ضروري است

عدم انجام تعهد بايد سبب يا علت تلف مال متعهدللاه   ،ديگر به سخن. شد تلف نمي

 .م نيز قابل انطبا  است.  771ي  مادهباش كه با مفاد وكم 

 

 دوم ـ فوت شدن منافع محقق

ر اثر عدم انجام تعهد يا تأخير در انجلاام  بمنظور از فوت شدن منافع آن است كه 

منافع مسلالم  . مسلمي از بين برودتعهد يا در اثر اقدامي يا خودداري از اقدامي منافع 

ر اثر انجام تعهد يا انجام بلاه موقلاع   بگردد كه  يا محقق به آن دسته از منافع ارب  مي

تعهد يا عدم اقدام به امري و يا اقلادام بلاه املاري، آن منلاافع محققلاا  و مسلالما  عايلاد        
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 ر اثلار علادم  بلا گرديد و  متعهدله يا ررفي كه عليه وي اقدامي صورت گرفته است مي

انجام تعهد يا تأخير در آن و يا انجام يا عدم انجام عملي، متضرر از آن منافع محروم 

مثال اگر مهندسي به موجب قراردادي تعهد اوداث چند با  مغازه  براي. شده باشد

در مدت مقرر از  امامنظور اجاره دادن برابر جواز شهرداري در برابر متعهدله كرده  به

نمايد و يا اوداث آن را بدون علت قانوني يا عذر موجه  ساخت و تحويل آن امتناع

 ي دو سال به تأخير انداخته باشد، در ايلان صلاورت از بابلات منلاافع ناشلاي از اجلااره      

رور مسلم به متعهدله ضرر زده است كه براي جبلاران   ها برابر نظر كارشناس به مغازه

 .ابل مطالبه استضرر مزبور بايد اقدام به پرداخت خسارت كند و چنين خسارتي ق

و چه از نظر اصول وقلاوقي و منطلاق    الحصول چه از نظر بناي عقب منافع محقق

در رديف اموال قرار دارد و اگر كسي مانع وصول آن شلاود بلاه صلااوب آن     قضايي

ضرر وارد كرده است و مكلف به جبلاران ضلاررش خواهلاد بلاود كلاه در ايلان زمينلاه        

ع تعهلاد تأديلاه وجلاه نقلادي باشلاد و      رور كه اگر موضلاو  همان. ترديدي وجود ندارد

متعهد از پرداخت دين امتناع كند و يا انجلاام تعهلاد را بلاه تلاأخير انلادازد بلاه جبلاران        

 227و  221ي  ملااده )خواهلاد شلاد    خسارت واصله از تأخير در تأديه دين محكوم

 :مقرر گرديده بود 1717مدني مصو  قانون آيين دادرسي  311 ي در ماده (. .م

 

كلاه راجلاع بلاه     وضوع آن وجه نقد است اعلام از ايلان  در دعاوي كه م»

معامبت با وق استرداد يا ساير معلاامبت استقراضلاي باشلاد، خسلاارت     

به در سال است و اگلار علابوه    تأخير تأديه معادل صدي دوازده محكوم

امجلااره و   الصلح يا ملاال  عنوان وجه التزام يا مال بر اين مبلغ قراردادي به

، در هيچ ملاورد بلايش از صلادي دوازده در    هر عنوان ديگري شده باشد

سال نسبت به مدت تأخير وكم داده نخواهلاد شلاد، للايكن اگلار مقلادار      
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خسارت كمتر از صدي دوازده معين شلاده باشلاد، بلاه هملاان مبللاغ كلاه       

 . «شود قرارداد شده است، وكم داده مي

 

قلاانون آيلاين دادرسلاي سلاابق ابتلاداي ملادت اوتسلاا          327تلاا   325و در مواد 

ير تأديه از تلااريخ توافلاق شلاده در قلارارداد و در صلاورت علادم توافلاق        خسارت تأخ

گلاردد و اگلار    ررفين در اين زمينه، ابتداي محاسبه، تاريخ تنظيم قلارارداد منظلاور ملاي   

راجع به زمان محاسبه خسارت، قراردادي موجود نباشلاد از تلااريخ ابلابظ اظهارناملاه     

دعوي قيرتجاري و برميت  دعوي و اگر ي صورت از تاريخ اقامه رسمي، در قير اين

خسارت تأخير تأديلاه  گرديد،  اقامه شده يا به استناد گواهي و امارات وكم صادر مي

شلاد، ملاورد محاسلابه     از تاريخ صدور اولين وكمي كه له مدعي يا خواهان صادر مي

آن قانون هرگلااه خسلاارت تلاأخير تأديلاه ضلامن       324 ي گرفت و برابر ماده قرار مي

شلاد، دادگلااه ميلازان خسلاارات را تلاا روز       اصلي مطالبه ملاي  جريان دادرسي و دعوي

كلاه از تلااريخ    گرديد نسبت به خسارتي كرد و در وكم قيد مي صدور وكم معين مي

روركلي مشخص شده است  به بايد تأديه شود به صدور وكم تا روز وصول محكوم

عليلاه   به، آن را محاسبه و از محكلاوم  اجراي اوكام در موقع وصول محكوم ي و دايره

كه در قلاانون آيلاين    رسد با توجه به اين به نظر مي. پرداخت له مي وصول و به محكوم

گونه موارد تعيين تكليف نشده اسلات و قلاانون    در اين 1731دادرسي مدني مصو  

ا مقلاررات آيلاين دادرسلاي جديلاد     آيين دادرسي مدني سابق در اين زمينه مغايرتي بلا 

ون اخير ضواب  قبلي به قوت خود باقي است، قان 521 ي ربق مادهندارد، از اين رو 

اين قانون خسارات تأخير تأديه را قابل مطالبلاه   515 ي ماده 2 ي خصوصا  كه تبصره

 .دانسته است

قانون آيين دادرسي سابق عنوان شده بلاود كلاه خسلاارت تلاأخير      325 ي در ماده
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دور وكم تأديه محتاج به اثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت براي مطالبه و ص

 .كافي است

با پذيرش قابل مطالبه بودن خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسلاي ملادني   

كه معيار تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه ديلان از نلاوع وجلاه رايلاج در      جديد و اين

صورت عدم مصالحه بين ررفين براساس شاخص سامنه بانلاك مركلازي جمهلاوري    

وكم است، منافع واصلال از وجلاه نقلاد بلاراي      ي هاسبمي ايران، با دادگاه صادركنند

عنوان منفعت محقق و مسلم شناخته شده اسلات و بلاا ايلان ترتيلاب در      زمان آينده به

الحصول ناشي از امتناع متعهد از انجام تعهد، ترديدي  قابل مطالبه بودن منفعت مسلم

 .نيست

 

 گردد الحصول ضرر محسوب نمي سوم ـ تفويت منفعت احتمالي يا محتمل

منفعت محتمل يا اوتمالي منفعتي است كه پيدايش آن در صورت انجلاام تعهلاد   

ه متعهدللاه بلاه آن نرسلاد و آن را    شود كلا  يا دفع موانع مسلم نيست و اوتمال داده مي

پذيرد متعهد به عللات علادم انجلاام     دست نياورد كه در اين صورت عقل سليم نمي هب

و در عرف نيز چنين املاري ضلارر و   تعهد يا تأخير در انجام تعهد، مسئول آن نباشد 

اگلار كسلاي بلاا     براي مثال، قابليت مطالبه داشته باشد؛ گردد تا خسارت محسو  نمي

اي قرارداد منعقد كرده باشد تا هلار روز يلاك نسلاخه روزناملاه      مسئول توزيع روزنامه

 ي متعهد به تعهد خود عملال نكلارده و يلاك يلاا دو شلاماره      ، امابراي وي ارسال دارد

امه را براي متعهدله ارسال نكند و متعهدله عليه متعهد اقامه دعوي نمايد متوالي روزن

شركت نفت مطلع  ي ر اثر عدم انجام تعهد و نفرستادن روزنامه از آگهي مناقصهبكه 

كلارد در   نشده و در نتيجه در مناقصه شركت نكرده و اگلار روزناملاه را دريافلات ملاي    

شلاد و   مناقصلاه ملاي   ي كرد، برنده يكرد و اگر در مناقصه شركت م مناقصه شركت مي
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گرديد كه بر  برنده شدن در مناقصه مبلغ يكصد ميليون ريال نفع عايد وي مي پس از

اثر عدم انجام تعهد و عدم ارسال روزنامه، متعهد باع  ورود يكصلاد ميليلاون ريلاال    

 .ضرر به وي شده و او را از تحصيل مبلغ مزبور محروم كرده است

زيلارا اگلار روزناملاه را دريافلات و مطالعلاه       ،وصول چنين منفعتي اوتمالي اسلات 

شد، ممكن بود متعهدللاه در مناقصلاه بلاه فلارض      كرد و از آگهي روزنامه مطلع مي مي

شركت برنده نشود و بر فرض برنده شدن در مناقصه چه بسا منفعت ادعلاايي را بلاه   

نابراين چنين منفعت اوتمالي ب. گرديد آورد و وتي ضرر هم به او وارد مي دست نمي

تلاوان   در عرف و منطق جامعه پذيرفته نيست و عدم وصول چنلاين منفعتلاي را نملاي   

قلاانون   515 ي ملااده  2النفلاع در بنلاد    عنوان عدم آنچه تحت بنابراين،. ضرر تلقي كرد

به آن اشاره شده و قانون آن را قابل مطالبه ندانسته است  1731آيين دادرسي مدني 

النفع آن را قابل  متأسفانه قانون بدون تعريف از عدم اما ،گونه موارد است نناظر به اي

. عمل آيلاد  اي گوناگون بهمطالبه ندانسته است كه در عمل ممكن است از آن تفسيره

مقلانن از قيرقابلال مطالبلاه بلاودن خسلاارت ناشلاي از        ركه اشاره شد منظوگونه  همان

الحصول يلاا خسلاارت    خسارت محتمل م.د.آ.  515 ي ماده 2 ي النفع در تبصره عدم

اوتمالي است كه وصول ضرر و ورود خسارت محقق و مسلم نبوده اسلات و نلااظر   

بلاا  نهلام    ،اوم  زيلارا  عدم وصول منافع محقق نيسلات، به خسارت يا ضرر ناشي از 

خسارت و اجبار متعهلاد بلاه انجلاام     ي به مطالبه 1731قانون دادرسي مدني مصو  

ست كه فصول اول و دوم ايلان بلاا  مربلاوط بلاه مطالبلاه      تعهد اختصاا داده شده ا

خسارات وارده به اصحا  دعوي است و فصل اول آن ناظر بر خسلاارات ناشلاي از   

يا عدم انجام تعهد است و فصل دوم آن مربوط اسلات  دادرسي يا تأخير انجام تعهد 

بنلادي   گرچلاه از لحلاات تقسلايم   . وكيلال و قيلاره   ي الوكاللاه  دادرسي و ولاق  ي به هزينه

بلاا ايلان   ضوع رعايت اصول منطقي نشده و از اين نظر محل اشكال و ايراد است، مو
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شلارح وضلاع    اين گذار در زمينه انواع خسارات قابل مطالبه مقرراتي را به قانون همه،

 :كرده است

م عنوان شده است كه خواهان وق دارد ضمن تقلاديم  .د.آ.  515 ي لا در ماده1

رور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي  هدادخواست يا در اثناي دادرسي و يا ب

 ييا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانلاده نسلابت بلاه ادا   

المثل را به لحات  اجرت چنين هم آن به وي وارد شده يا خواهد شد؛وق يا امتناع از 

ه مطالبلاه  عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن، از با  اتبف و تسلابيب از خوانلاد  

نمايد و به خوانده نيز وق داده است خسارتي كه عمدا  از ررف خواهان با عللام بلاه   

 .محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد قير

به خسارت بين ررفين مقرر شده باشلاد، دادگلااه    لا هرگاه قرارداد خاصي راجع2

خسلاارت مبلاادرت بلاه صلادور ريي      ي آن را معتبر دانسته و برابلار قلارارداد در زمينلاه   

 .خواهد كرد

 قسلامت ) اسلات لا خسارت ناشي از تأخير تأديه در موارد قانوني قابلال مطالبلاه   7

 (.م.د.آ.  515ي  ماده 2ي  اخير تبصره

م در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجلاه نقلاد   .د.آ.  522 ي لا ربق ماده4

پرداخلات آن امتنلااع نملاوده و در    بوده و با مطالبه داين و تمكلان ملاديون نلاامبرده از    

رسيدن تلاا هنگلاام پرداخلات،     صورت تغيير فاوش شاخص قيمت سامنه از زمان سر

رلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شلااخص سلاامنه كلاه توسلا       ي پس از مطالبه

گردد، محاسلابه و ملاورد وكلام قلارار      بانك مركزي جمهوري اسبمي ايران تعيين مي

 .ررفين به نحو ديگري مصالحه نموده باشند كه مگر اين ؛خواهد داد

 ي م عبلالاارت اسلالات از هزينلالاه.د.آ.  511 ي لالالا خسلالاارت دادرسلالاي ربلالاق ملالااده 5

رلاور مسلاتقيم مربلاوط بلاه      هاي ديگلاري كلاه بلاه    وكيل و هزينه ي الوكاله دادرسي، وق
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كارشناسلاي و   ي الزوملاه  از قبيل وق ؛دادرسي و اثبات دعوي يا دفاع مزم بوده است

م .د.آ.  511 ي شلاده در ملااده   هاي اوصا واقع هزينه يقات محلي كه درتحق ي هزينه

ضرري است كه به خواهان وارد گرديده و از اموال وي كسر شده است كه در واقلاع  

 .گردد خسارت ناشي از تلف مال محسو  مي

 525 ي خسلاارت وارده، خواهلاان بايلاد ربلاق ملااده      ي خصلاوا مطالبلاه   لا در 1

وارده بب واسطه ناشي از عدم انجام تعهد يلاا تلاأخير آن و   م ثابت كند كه زيان .د.آ. 

 ي دادگلااه دعلاواي مطالبلاه    ،صلاورت  در قيلار ايلان  . يا عدم تسليم خواسته بوده اسلات 

 ي واقع مقتبس از ماده   م جديد در.د.آ.ت   525 ي ماده. خسارت را رد خواهد كرد

طالبلاه  سلاابق اسلات و نلااظر بلاه آن دسلاته از دعلااوي م       1717م مصو  .د.آ.  327

ها ديلان   ها وجه نقد نيست و در دعاوي كه موضوع آن خسارات است كه موضوع آن

و از نوع وجه نقد يا وجه رايج است نياز به اثبات زيان وارده ندارد و در واقع زيلاان  

م معلاين گرديلاده   .د.آ.  522 ي وارده مفروض و معيار تشخيص ميزان زيان در ماده

 511 ي آيين دادرسي مدني جديد ربطي بلاه ملااده   قانون 525 ي ماده ،بنابراين. است

 221و  221بلكه ناظر به ملاواد   ،اشاره شده ندارد 522 ي م و ارتباري به ماده.د.آ. 

ر بلا قانون مدني و مربوط به خسارت ناشي از تخلف از تعهد است كه ممكن اسلات  

يلاده  اثر تخلف متعهد مالي از متعهدله تلف شده باشد يا منفعتي از وي تفويلات گرد 

النفلالاع يلالاا منفعلالات  شلالاود و علالادم الحصلالاول شلالاناخته ملالاي محقلالاقباشلالاد كلالاه در علالارف 

 از ايلان رو، . گلاردد  شامل نمي را كه تحقق آن در عرف مسلم نيست الحصول محتمل

الوصلاول را در نظلار داشلاته اسلات كلاه آن را قابلال        گذار چنين منفعت اوتملاالي  قانون

يا اشلاخاا   ي اشيا منفعت آيندهكه  را مطالبه ندانسته و قول آن دسته از فقهاي شيعه

نپذيرفته است و ايلان اسلاتنباط بلاا     ده،النفع ارب  گردي ضرر تلقي نشده و به آن عدم

م جديد، استنباري كامب  منطقلاي  .د.آ.  515 ي ماده 2 ي وجود ابهام در صدر تبصره
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متعارف در معامبت و رواب  اجتماعي انطبلاا    ي است و با واقعيت وقوقي و سيره

 .داردكامل 

و  221و  221عبوه بر مواد  ،الحصول قابل مطالبه بودن منافع محقق ي در زمينه

قانون آيين دادرسلاي ملادني و    522و  525و  515 ي مادهِ 2 ي تبصره ،قسمت اخير

تلاوان بلاه قلاانون     به بعد قلاانون آيلاين دادرسلاي ملادني سلاابق ملاي       311در تأييد مواد 

 :، زيراد كردنيز استنا 13/2/1771مسئوليت مدني مصو  

 : عنوان شده استيك قانون مسئوليت مدني  ي ماده در ،اوم لا 

اوتياري بلاه جلاان    هركس بدون مجوز قانوني عمدا  يا در نتيجه بي »

يا سبمتي يا مال يا آزادي يا ويثيت يا شهرت تجاري يلاا بلاه هلار ولاق     

ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد كلاه  

موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر شود، مسئول جبران خسارت ناشلاي  

 .«از عمل خود مي باشد

 

با توجه به اين ماده، خصوصا  خسارت ناشلاي از لطملاه وارد كلاردن بلاه شلاهرت      

جبران ضرر و خسارت ناشي از تفويت منافع محقلاق از   ي تجاري ترديدي در مطالبه

النفلاع   ويت شده از مصاديق علادم ررف متضرر در بين نيست و چنين منافع مسلم تف

 .نخواهد بود

 : قانون مسئوليت مدني چنين مقرر شده است 5 ي در ماده ،ثانيا لا 

اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سبمتي كسي وارد شده، در بدن او  »

ديده كم گردد يلاا از بلاين بلارود و يلاا      كار زيان ي نقصي پيدا شود يا قوه

كننلاده زيلاان مسلائول     او شلاود، وارد موجب افزايش مخارج زنلادگي بلاه   

دادگاه جبلاران زيلاان را بلاا رعايلات     . خسارات مزبور است ي جبران كليه
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اوضاع و اووال قضيه به رريق مسلاتمري و يلاا پرداخلات مبلغلاي دفعتلاا       

نمايد و در مواردي كلاه جبلاران زيلاان بايلاد بلاه رريلاق        واوده تعيين مي

تلاا چلاه مبللاغ     كلاه بلاه چلاه انلادازه و     عمل آيد، تشخيص اين مستمري به

 .كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است توان از وارد مي

رلاور   اگر در موقع صدور وكم تعيلاين عواقلاب صلادمات بلادني بلاه     

تحقيق ممكن نباشد، دادگاه از تلااريخ صلادور وكلام تلاا دو سلاال ولاق       

 . «تجديدنظر نسبت به وكم خواهد داشت

 

 : كه بيني شده است اين قانون پيش 1 ي در قسمت اخير ماده

زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء ... »

كلاه در زملاان وقلاوع آسلايب      در صلاورتي . زيان محسلاو  خواهلاد شلاد   

ديده قانونا  مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص  زيان

ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مر  او شلاخص ثاللا  از ايلان ولاق     

عنوان مسلاتمري متناسلاب    زيان بايد مبلغي به ي هكنند محروم گردد، وارد

ديده عادتا  ممكن و مكلف به نگاهداري  ويات آسيب ي كه ادامه تا مدتي

در ايلالان صلالاورت . شلالاخص ثاللالا  بلالاوده بلالاه آن شلالاخص پرداخلالات كنلالاد

 .«...تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است 

 

 : م مقرر گرديده است.م.  7 ي در ماده ،ثالثا لا 

كسي كه در اثر صديقات يا انتشارات مخالف واقع بلاه ويثيلات و    »

. اعتبارات و موقعيت ديگران زيان وارد آورد، مسلائول جبلاران آن اسلات   

نيت،  شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با وسن
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تواند موقوف شلادن   مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي

را خواسته و در صورت اثبات تقصلاير، زيلاان وارده را از    عمليات مزبور

 .«كننده مطالبه نمايد وارد

 

با الهام از  71/1/1737قانون آيين دادرسي كيفري مصو   1 ي در ماده ،رابعا لا 

 1 ي بلاا الهلاام از ملااده    ،71/1/1737قانون آيين دادرسي كيفلاري مصلاو     1 ي ماده

 : نين مقرر گرديده استچ 1775قانون آيين دادرسي كيفري مصو  

 :باشد ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح زير مي... »

 .لا ضرر و زيان مادي كه در نتيجه ارتكا  جرم واصل شده است1

الحصول بوده و در اثر ارتكلاا  جلارم، ملادعي     لا منافعي كه ممكن2

 .«شود خصوصي از آن محروم و متضرر مي

 

 7/7/31مورخ  314/3 ي شماره ي يهموجب نظر ه بهقضايي ي وقوقي قوه ي اداره

  :استاعبم كرده 

منلالالاافع  1737آيلالالاين دادرسلالالاي كيفلالالاري   1 ي ملالالااده 2بنلالالاد  »

داند كه بر اثر ارتكلاا  جلارم، ملادعي     الحصولي را قابل مطالبه مي ممكن

 2 ي كلاه تبصلاره   درولاالي . خصوصي از آن محروم و متضرر شده اسلات 

نفلاع را كلاه بلار اثلار     ال خسارت ناشي از عدم 1731م .د.آ.  515 ي ماده

تأخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن اسلات وارد شلاود قابلال    

داند، اين دو موضوع با هلام فلار  دارد و هركلادام در جلااي      مطالبه نمي

 .«خود قابل اعمال بوده و ناسخ و منسوخ هم نيستند
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با توجه به مجموع مطاللاب عنلاوان شلاده بلادون ترديلاد منلاافع محقلاق و مسلالم         

بف آن، لارار داشلالاته و در صلالاورت تللالاف يلالاا اتلالالادر رديلالاف علالاين ملالاال قلالاالحصلالاول 

در تأييلاد ايلان    .آن را از متلف يا مسلابب آن دارد  يما به ازا ي ده وق مطالبهلادي زيان

الحصول در صورت تلف يا  در همه وال منافع محقق يا مسلم كه توان گفت نظر مي

ط به الزاملاات قلاراردادي   آور است و تفاوتي ندارد كه مربو جلوگيري از تحقق ضمان

 .يا قيرقراردادي و يا ناشي از جرم باشد

م مربوط به مبح  قصب در زمينه منافع محقلاق ملاال مغصلاو     .  725 ي ماده

 :چنين مقرر داشته است

منلاافع   ي نسبت به منافع مال مغصو ، هريك از قاصبين به اندازه »

فعلات  ه اسلاتيفاء من زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن اسلات اگرچلا  

                                           .«...نكرده باشد 

 

 .نه محتمل الحصول ،مؤيد قابل مطالبه بودن منافع محقق الحصول است اين امر،

النفلاع منحصلارا  نلااظر بلار      بنابر آنچه شرح آن گذشت، قيرقابل مطالبه بودن علادم 

بلاه منلاافع محقلاق يلاا      الحصول يا تخيلي و اوتملاالي اسلات و ارتبلااري    منافع محتمل

عقلي نفلاي ضلارر و    ي عقب و قاعده ي زيرا عرف جامعه، سيره ،الحصول ندارد مسلم

پذيرد كه زيان ناشي از اسبا  بازدارنده از وصلاول منلاافع    عدل و انصاف هرگز نمي

گلاذار در تلادوين    رور مسلم نيز قانون متعارف و مسلم عرفي بدون جبران بماند و به

اتلابف   ي نظر عدم قابليلات مطالبلاه   1731م مصو  .د.آ.  515 ي ماده 2صدر بند 

النفع را بلادون توضلايح در بنلاد مزبلاور      منافع محقق نداشته است و اگر اصطبح عدم

الملللاي   وان داوري بلاين لاهلااي ديلا   عنوان كرده، تحت تأثير جوي كه در جريان داوري

الوصلاف   ر گرفته ملاع ران و اروپا و امريكا رخ داده، قرالااختبفات اي ي هلامهه در زمين
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الحصول تلف شده نداشلاته اسلات و    هرگز نظر به عدم قابل مطالبه بودن منافع مسلم

الملللاي   اگر نظري خبف ابراز گردد، چندان با منطق و اصول وقوقي داخللاي و بلاين  

 .سازگار نيست

خسارات همين قانون مطالبه  522و  525كه اشاره شد مواد  رور همان اوم ،زيرا 

 .راهم شدن اسبا  عدم وصول منافع محقق را پذيرفته استناشي از ف

و  221ملاواد  )گذار در صدد معارضه با اصول مسلالم وقلاو  ملادني     ثانيا ، قانون

 ي ملااده  2قانون مسئوليت مدني و بنلاد   7و  1، 5، 1و اصول مندرج در مواد ( 221

نبوده است و منطقلاي نيسلات كلاه بلاا اصلاطبوات ملابهم        1737ك مصو  .د.آ.  1

گذار تمام ضواب  عقبني، منطقي و اصول پذيرفته شده وقلاوقي را   قانون« النفع دمع»

 . ناديده بگيرد و سيستم وقوقي ايران را متزلزل كند

خسلاارت مسلاتقيم و   بلاه   الملللاي راجلاع   داوري ديلاوان داوري بلاين   يثالثا ، در آرا

نظلار   بفنلادارد و اخلات  يا تخلف از قرارداد تناقضي وجود  ناشي از عمل ي واسطه بي

با ارمينان نباشد يا منافع مينه منافعي است كه وصول آن تويم المللي در ز داوران بين

نظر بلار قيرقابلال مطالبلاه بلاودن     اي  صورت عده طمئن باشد كه در اينمورد انتظار نام

گونه خسارات تخيلي  نيز اينو در وقو  ايران  1النفع دارند گونه خسارت يا عدم اين

كنوني قابل مطالبه نبلاوده   قضايي نظامگذشته و چه در  قضايي نظامو فرضي چه در 

يا  "loss of profit"كه ترجمه اصطبوات داده شود مزم است توضيح . و نيست

"litcrum cessans" يوقلاو  ايلاران كلاه در آرا    نظلاام النفع به فارسي در  به عدم 

ويلان   1175الملللاي   كنوانسيون بيع بين 34 ي المللي يا در ماده هاي ديوان بين داوري

المللي  المللي مؤسسه بين اصول قراردادهاي تجاري بين 3لا4لا2 ي در ماده چنين همو 

                                                 
 .  223جلد هفتم، ا  R.S.A.7رجوع شود به ريي داوري  -1

Lucrum cessans, pasierisse international, La fontain, p. 364, Damnun emergens & W. 

Kiessellach. 
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كلاه در ملاوارد ملاذكور     كار رفته، با توجه به اين به 1يكنواخت كردن وقو  خصوصي

ديده از آن محروم شده و  خسارت يا ضرر و زيان شامل هرگونه نفعي است كه زيان

و معلولي بين عدم انجام تعهد يلاا تلاأخير در انجلاام تعهلاد و     سببيت و علت  ي رابطه

و يلاا در  شد  است وجود داشته باشد و اگر قرارداد انجام مي منفعتي كه واصل نشده

گرديلاد، سلاازگار    آمد، آن منفعت عايد متعهدله ملاي  در مي موعد مقرر به مروله اجرا

 لا  اي از فقهلاا  ر علاده گلاردد بلاه نظلا    النفعي كه در فقه ضرر تلقي نملاي  زيرا عدم ،نيست

الحصول است كه تحصلايل   منافع اوتمالي يا محتمل لا  رور كه شرح آن گذشت همان

آن به اسبا  و عوامل قيرمستقيمي وابسلاته اسلات و علارف و عقلال سلاليم بلاراي آن       

دو اصلاطبح ملاذكور بلاه فارسلاي و معلاادل       ي ترجملاه  ،بنابراين. اعتباري قائل نيست

 .رسد نظر نمي دقيق به ها چندان النفع قرار دادن آن عدم

 

 النفع ـ خلاصه و نتيجه بحث عدم4

از رريق آيين دادرسي ملادني وارد   1731النفع كه اخيرا  و در سال  اصطبح عدم

فقهلاي و اسلابمي ريشلاه در     ي نظلار از سلاابقه   صلارف  ،وقوقي ايران شده اسلات  نظام

آن در ديوان  المللي، خصوصا  اختبفات بين ايران و امريكا و مطرح بودن عاوي بيند

يلاا   نالمللي مطلارح گرديلاده ضلارر و زيلاا     المللي مهه دارد و آنچه در دعاوي بين بين

بلاه آن در دكتلارين و   است كه اصطبوا   2خسارت ناشي از محروميت از منافع آينده

گفتلاه   "Lacrum cessans, loss of frofits"الملللاي   و بلاين  قضلاايي  ي رويلاه 

شلاود ايلان اسلات كلاه      المللي مذكور استفاده ملاي  آنچه از اصطبوات بين اما ،شود مي

منظور و مفهوم اين اصطبوات قابل جبران بودن خسارات ناشي از نقلاض قلارارداد   

                                                 
1. Unidroit. 
2. L'indemnation de la perte de profits futures. 
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ها و يا ناشي از ملي شدن تأسيسات موجود در داخل كشوري است كه بلاا   بين دولت

كاران خارجي ايجاد گرديده اسلات و منلاافع آينلاده     گذاري و مشاركت مقارعه سرمايه

 .اثر اين عوامل از دست برود برگذار  قرارداد يا سرمايه ررف

المللال   نظران وقو  بلاين  المللي و صاوب گونه موارد نظر قارع قضات بين در اين

المللي مذكور، خسارت يا ضرر و زيلاان   اين است كه ربق ضابطه يا اصطبوات بين

اقلادامات   قابل جبران مربوط به محروميت از منلاافعي اسلات كلاه بلاين ضلارر وارده و     

عللات و معللاولي وجلاود     ي سببيت يلاا رابطلاه   ي خبف قرارداد يا ووادث ملي رابطه

اي كلاامب  منطقلاي    داشته باشد تا خسارات واصله قابل مطالبه باشد كه چنين ضلاابطه 

نظلار   در مورد منافع تخيلي يا اوتمالي و فرضي از دست رفته، اتفا  اما 1،خواهد بود

در  اما ،قيرقابل جبران و قيرقابل مطالبه بودن آن استوجود ندارد و نظر اكثريت بر 

قلاانون آيلاين    515 ي ماده 2 ي رور كامب  مبهم در قسمت اول تبصره وقو  ايران به

 .النفع قابل مطالبه نيست عنوان شده كه عدم 1731دادرسي مدني مصو  

و  گذار تعريف نكلارده اسلات   النفع را قانون اشاره شد اصطبح عدمگونه كه  همان

دانان و قضات تفسيرهاي مختللاف در   همين امر سبب شده است كه از ررف وقو 

 .متناقض گردد يالنفع پديد آيد و سبب صدور آرا زمينه مصاديق عدم

النفلاع، در وقلاو     النفع، چلاون اصلاطبح علادم    در اين مقاله سعي شده كه از عدم

                                                 
قلاراردادي   Build, Operate, Transferمخفف  Bot. استناد كرد Botتوان به قرارداد  براي نمونه مي -1

ي عمومي خارجي در كشلاوري بلاا رلارف منعقلاد      است كه يك شركت خصوصي يا دولت يا مؤسسه

معين مالك عين و منلاافع آن باشلاد و در رلاول    سازد تا با هزينه خود تأسيساتي را اوداث و تا مدتي 

برداري آن سرمايه و سود شركت مستهلك و تأمين گردد و بعلاد از آن متعللاق    اين مدت از محل بهره

بلارداري در اثلار انقلاب  قلارارداد ملقلاي شلاود، در        به ررف ديگر قرارداد باشلاد، املاا در شلاروع بهلاره    

 .صورت قرامت قابل مطالبه خواهد بود اين
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بلاه بحلا     ن رو، نخستاز اياسبم و فقه اماميه مورد بح  و امعان نظر قرار گرفته، 

گرديد  مطرحدر فقه اماميه پرداخته شد و نظرات مختلف فقهي با ذكر مأخذ و اسناد 

و عرف عامه و مردم و منطق وقوقي مقايسه و نظر  ي عقب و نظرات ابرازي با سيره

اصلح كه با واقعيت جامعه و ذو  سليم هماهنگي دارد انتخا  و از آن نتيجه گرفته 

م جديد وارد شده با نظلار منتخلاب و   .د.آ.  515 ي ماده 2 ي تبصرهشد كه آنچه در 

 ي ملااده  2 ي النفع ملاذكور در تبصلاره   اصلح و معقول هماهنگي دارد و منظور از عدم

م جديد منافعي است كه وصلاول آن محلال ترديلاد اسلات و علارف نيلاز       .د.آ.  515

الحصلاول   لماملاا منلاافع محقلاق و مسلا     ،الحصول را پذيرا نيست گونه منافع محتمل اين

 ر اثر نقض قرارداد يا اعمال خبف قانون همانند گذشلاته ضلارر تلقلاي   بتفويت شده 

بلاه  و عرف جامعه خسلاارت واصلاله   « ضرر »عقلي و فقهي  ي و ربق قاعده شود مي

و  221، 221جبران زيان وارده قابل مطالبه است و در تأييد اين نظر به مواد  منظور

و مواد  1771قانون مسئوليت مدني مصو   7 و 1، 5، 1قانون مدني و مواد  725

 1 ي و ملااده ( 1731مصلاو   )قانون آيين دادرسي مدني جديد  522و  525، 515

آيين دادرسي كيفري سلاابق   1 ي مقتبس از ماده 1737آيين دادرسي كيفري مصو  

از نظلارات مشلاورتي اداره    خصلاوا ، استناد گرديده است و در اين 1775مصو  

كشور استمداد جسلاته   عالي ديوان قضاييوودت رويه  يو آرا 1هقضايي ي وقوقي قوه

قلاانون آيلاين دادرسلاي ملادني      515 ي ملااده  2 ي و اين نتيجه به دست آمد كه تبصره

و اصول وقلاوقي پذيرفتلاه شلاده در وقلاو       قضايي نظامهم زدن  جديد، در صدد به

جامعلاه  اي را كلاه بلاا عقلال و علارف مسلالم       ايران نبوده و هرگز نخواسته است نظريه

زيلارا در   ،وقوقي ايران گردد و مقررات موجود را نسلاخ كنلاد   نظاممنافات دارد وارد 

قير اين صورت تناقض آشكار در ضواب  موجود در هملاين قلاانون بلاه شلاروي كلاه      

                                                 
 .21/12/31ـ  12247/3 و 24/4/75لا  4515/3و  27/1/75لا  71345/3ي شماره  نظريه -1
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شلاود   م واصل ملاي .د.قانون آ 515 ي ماده 2 ي گذشت و وتي با قسمت اخير تبصره

ديگلار و   در موارد نزديك بلاه يلاك   گذار آن هم گويي از ررف قانون كه چنين تناقض

 .رسد آن بعيد به نظر ميي  تبصرهوتي در متن يك ماده و 

 ي نظريلاه  ،النفع بلاه شلاروي كلاه گذشلات     قيرقابل مطالبه بودن عدم ،با اين ترتيب

تلويحلاا  ايلان    1717قانون آيين دادرسي سابق  327 ي زيرا در ماده ،جديدي نيست

الحصلاول   از تفويت منافع محقلاق و مسلالم  مطلب پذيرفته و منحصرا  خسارات ناشي 

خسارت ناشي از تفويت منافع اوتمالي يا با  ي قابل مطالبه شناخته شده بود و مطالبه

سببيت بين عمل و منافع ادعايي مورد پلاذيرش نبلاوده    ي واسطه و بدون وجود رابطه

گونه ضلاررهاي تخيللاي    و دادگاه هرگز به صدور وكم بر محكوميت به پرداخت اين

 ي در اين مقاله از نظريات مشورتي اداره وقوقي قلاوه . كرده است فرضي اقدام نمييا 

ه كه با وجود مشلاورتي بلاودن راهنملااي ارزشلامندي بلاراي قضلاات و مراجلاع        قضايي

در ملاوارد   قضلاايي  ي وولادت رويلاه   ياز آرا چنلاين  هلام است بهره جسلاته و   قضايي

اين اسلات كلاه درولاال    دست آمده  هب ي نتيجه ،مختلف استفاده شده است و سرانجام

 قضلاايي به اتفا  قضات و مراجع  عمل آمده اكثريت قريب هاي به واضر برابر بررسي

كننلاد و منحصلارا     مورد قبول در اين مقاله را پذيرا هستند و به آن عمل ملاي  ي نظريه

ايلان نظريلاه   . داننلاد  النفع و قيرقابل مطالبه مي الحصول يا فرضي را عدم منافع محتمل

 .استداوري نيز المللي  بين ديوان ر داورهايمورد قبول اكث

گذار همان شيوه مذكور در آيين دادرسلاي ملادني سلاابق را     شود قانون پيشنهاد مي

در زمينه خسارات و نحوه جبران آن صريحا  اويلااء كنلاد يلاا براسلااس هملاان روش،      

تر مشخص سلاازد و بلاه    النفع را تعريف و تكليف قضيه را بيشتر و دقيق موضوع عدم

گلاوي   ات اوتمالي عملي اين موضوع خاتمه دهد؛ زيرا مقلاررات موجلاود پاسلاخ   شبه

 .شبهات و مشكبت عملي جامعه نخواهد بود
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منابعومأخذ
، نشلار  1773، چلااپ  7آيين دادرسي مدني، دكتلار اوملاد متلاين دفتلاري، جللاد       لا1

 .دانشگاه تهران

يزان، سلاال  آيين دادرسي مدني، دكتر عبداله شمس، جلد دوم، چاپ دوم، نشر م لا2

1771. 

وقو  مدني، دكتر سيدوسن امامي، جلد اول، چاپ جديد، كتابفروشي اسبميه،  لا7

 .1731سال 

 وقو  مدني، دكتر ناصر كاتوزيان، جلد دوم و سوم، قواعد عملاومي قراردادهلاا،    لا4

 .1717بهنشر، سال 

 .1733قانون مدني در نظم كنوني، دكتر ناصر كاتوزيان،  دادگستر، سال  لا 5

 .1717قانون آيين دادرسي مدني مصو   لا 1

 .1731مدني مصو   دادگاههاي عمومي وانقب  در امور قانون آيين دادرسي لا3

 1737دادگاههاي عمومي وانقب  در امور كيفري مصو  قانون آيين دادرسي  لا 7

 .بااصبوات والحاقات بعدي

 .با اصبوات والحاقات بعدي  1753مصو   قانون مدني لا1

 .1712مسئوليت مدني، دكتر ناصر كاتوزيان، چاپ كتابخانه دهخدا، سال  لا15

 .1737دانش، سال  مبسوط، دكتر جعفري لنگرودي، جلد چهارم، چاپ گنج لا11

 .1171، چاپ بيروت، سال 73جواهرالكبم، شيخ محمدوسن نجفي، جلد  لا12

قلام، سلاال    المسائل، سيدعلي رباربايي، جلد دوم، مؤسسه نشر اسبمي، رياض لا17

 . . هلا  1425

 .1731الشتات، ميرزاي قمي، چاپ كيهان، سال  جامع لا14

 . . هلا 1413عناوين، ميرفتاح مراقي، مؤسسه نشر اسبمي، قم، سال  لا15

 . . هلا 1275امسبم، محقق ولي، تبريز، چاپ اعلمي، سال  شرايع لا11

 . . ه 1417قواعداموكام، عبمه ولي، مؤسسه نشر اسبمي، قم، سال  لا13



 

 

  النفعقابلمطالبهنيستعدم                  117

، مؤسسه نشر اسبمي، قم، 2 لدموسوي خميني، ج.. سيد روح اتحريرالوسيله،  لا17

1717. 

 .تا جا، بي ، چاپ سنگي، بي2 لدالفقهاء، عبمه ولي، ج تذكرة لا11

دانلاش،   پلاور، گلانج   هرا  دارا المللي، ترجمه دكتر م بيع بينتفسيري بروقو   لا25

 .1734سال 

املاام،   وز اخبقي، فرهادالمللي، ترجمه دكتر بهر بين اصول قراردادهاي تجاري لا21

 .1731شهردانش، سال 

 . R.S.A.T 7, p. 227المللي،  آراء داوري بين لا22

 


